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روایتQحسنQگلمکانیQازQکودکانیQکهQدرQخانهQسیلQزدهQگیرافتادهQبودند

همسایه ناجی

از ماشینم خبری نبود

گلمکانـی سیزده سـالی می شـود کـه در کوچـه 

سپاه  6۹ سـاکن شده اسـت. خانه اش در یک کوچه 

بن بسـت قـرار دارد. وقتـی ماجـرای آن روز تلـخ را 

روایـت می کنـد، سرمـای تگـرگ و یـخ را در بدنـش 

احسـاس می کنـد؛ سرمـای استخوان سـوزی کـه 

حتـی ایسـتادن بـرای چند ثانیـه زیـر بـارش تگرگ 

را دشـوار می کـرد.

با آغاز بارش، گلمکانی به اتفاق همسرش روی ایوان 

خانه شـان می رونـد تـا وضعیـت تگـرگ را در کوچـه 

ببیننـد. او می گویـد: اول از بـارش باران خوشـحال 

شـدیم، اما از لحظـه ای که تگرگ هـای بزرگ شروع 

بـه بارش کـرد، نگران شـدیم. ماشـینم در کوچه بود.

بـرای دیـدن و خر گرفن از ماشـین به ایـوان آمدم.

در یـک لحظـه دیدم کـه سـیل در کوچـه راه افتاده و 

از ماشـینم خری نیست.

او روی پشـت بام مـی رود شـاید ماشـینش را ببیند؛

«روی سـقف خانـه آن قـدر تگـرگ جمع شـده بود که 

پاهایـم در آن هـا فـرو می رفـت. تکه هـای تگـرگ 

سـنگین و آزار دهنده بود. حدود یک مری روی هم 

جمـع شـده بود. بـه زحمت خـودم را تا لبه پشـت بام 

رسـاندم. هنگامی کـه نگاهـی بـه وضعیـت کوچـه 

انداختم، تازه متوجه ابعاد خرابی سـیل شدم. اثری 

از ماشـینم نبود و سـیل آن را بـرده بود.»

ناجی بچه ها در سیل

در کوچـه غوغایـی بـه پـا بـوده اسـت. او کـه وضعیت را 

این طور می بیند، از لبه پشـت بام به سـمت خانه  شان 

برمی گردد. در یک لحظه، صدایی می شنود. کودکان 

همسـایه کمک می خواسـتند. حسـن آقا بـرای اینکه 

مطمئن شـود صدا را درسـت شـنیده اسـت، به سمت 

نورگیر خانه همسـایه می رود. واضح شـدن صداها به 

او اطمینان می دهد که جهت را درست تشخیص داده 

اسـت. بـرای اینکـه بچه هـا را نجـات بدهـد، لحظه ای 

درنـگ نمی کند و شیشـه نورگیر را می شـکند.

گلمکانـی آن لحظـه ای را کـه کـودکان را دیده اسـت،

این گونـه توصیف می کنـد: سرم را داخل نورگیر بردم.

دیـدم دو تـا از بچه ها )یـک دخر و یک پـسر( روی اپن 

آشـپزخانه و دخر دیگر هم روی کابینت ایسـتاده اند.

حفاظ هـای نـازک  مانـع از خارج کـردن بچه هـا بـود.

بچه هـا بی امـان صـدا می کردنـد. ترسـیده بودنـد و 

کمـک می خواسـتند. پسربچه که سـن کمـری دارد،

تـا کمر در آب و تگرگ بـود   و از سرما می لرزید. دو دخر 

دیگر هـم وضعیت بهری نداشـتند.

شرایـط را کـه می بینـد، لحظـه ای تردیـد نمی کنـد 

و بـرای اینکـه حفاظ هـا را بـردارد، از میلـه ای آهنـی 

اسـتفاده می کند. نردبان حدود دومری خانه شان 

را از نورگیـر بـه داخل می گـذارد. ابتدا پـسر کوچک 

همسـایه را بیرون می کشـد. بعد هـم دو دخر دیگر 

را. حـالا شـدت بـاران کمـر شـده و سـیل فروکـش 

کـرده بـود. او به اتفـاق پـسرش بـرای خر گرفـن از 

ماشینشـان بـه کوچـه می روند.

خدیجـه خانـم صحبت هـای همـسرش را این گونـه 

ادامه می دهد: همـسرم که بچه ها را از نورگیر بیرون 

آورد، آن هـا را به داخـل خانه بـردم. از ترس و سرمای 

آب لب هایشـان کبـود شـده بـود و می لرزیدنـد.

لباس هایشـان را عـوض کـردم. بـه دخـر بزرگ تـر 

همسـایه گفتـم که با مـادرش تماس بگیـرد. مطمئن 

بـودم اگـر بیایـد و وضعیـت کوچـه را ببیند، وحشـت 

می کند. همین طور هم شـد. مادرشـان هنگامی که 

رسـیده بـود، تصـور نمی کرد کـه فرزندانش از سـیل 

نجـات پیدا کرده باشـند.

7منطقه

مـادر بچه هـا فاطمـه ذاکـری اسـت. او آن روز را این طـور تعریـف می کنـد: دخـر خواهـرم فـوت کرده 

بـود و بـرای تدفیـن رفته بودیـم. هنگامی که سـیده ملیحه تماس گرفت، مـا در ترافیک و سـیل گرفتار 

شـده بودیـم. به هیچ عنوان تصور نمی کـردم که وضعیت کوچه مان این طور شـده باشـد. هنگامی که 

رسـیدم بـه سر کوچه و دیـدم چه اتفاقی افتاده اسـت، حالم بد شـد.

خودش هم نمی داند چطور خودش را میان آن گل و لای از سر کوچه تا خانه همسـایه، رسـانده اسـت؛

فقـط زمین  خوردن هـا و بلند شـدن هایش بـه ذهنـش مانده اسـت امـا اینکه چند بـار زمین خـورده را 

بـه خاطـر نمـی آورد. بعدهـا متوجه می شـود کـه دسـت ها و پاهایـش و صورتش کبود شـده اسـت، اما 

در آن لحظـات فقـط بچه هایـش پیش چشـمش بودنـد، نه هیچ چیـز دیگـر. فاطمه خانم حـالا که آن 

لحظه های اضطراب آور را سـپری کرده اسـت می گوید:هر وقت یاد آن روز می افتم  برای همسایه مان 

خیلـی دعـا می کنم که جـان بچه هایم را نجـات داد.

مـادر کـه بچه هـا را در آغـوش می گیـرد و خاطـرش از فرزندانش جمع می شـود، خودش را بـرای رفن 

بـه مدرسـه محمدطاها آماده می کنـد. فاطمه خانـم می گوید: آب فروکش کـرده بود، اما تا سـاق پایم 

در گل و آب بـود. بـه مدرسـه پـسرم رفتـم. آنجا هـم وضعیت بدی بـود و خانواده هـای نگـران، میان آب ،

فرزندانشـان را از مدرسـه خـارج می کردنـد. محمدطاها در آن لحظه هایی که مدرسـه را سـیل گرفته 

بود، تنها به خواهرها و برادرهایش فکر می کرده اسـت و حتی قصد داشـته به خانه برگردد، اما اولیای 

مدرسـه اجازه خارج شـدن از مدرسـه را به او نداده بودند. او می گوید: نگرانشـان بودم که در این سـیل 

چه اتفاقی برایشـان افتاده است. هنگامی که مادرم گفت همگی سالم هستند، از خوشحالی گریه ام 

گرفـت.او نقاشـی و طراحـی می  کنـد و حـالا وسـایلش را در سـیل از دسـت داده اسـت و به ایـن دلیل 

بسـیار غمگین اسـت. همـه قاب هـا، کاغذها و وسـایل طراحی اش را سـیل بـرده. محمدطاها منتظر 

وعـده مسـئولان اسـت تا دوبـاره قلم مـوی طراحی به دسـت بگیـرد و طراحـی و نقاشـی را شروع کند.

روایتQحسنQگلمکانیQازQکودکانیQکهQدرQخانهQسیلQزدهQگیرافتادهQبودند

داد می زدیم و کمک می خواستیم

خانواده احمدی هفت سـالی هست که در این کوچه ساکن شـده اند. این خانواده چهارفرزند دارند.

سـیده ملیحه سیزده سـاله، سـیده معصومه نُه ساله، سـیدمحمدطاها ده ساله و سـید محمد کسری 

شش سـاله هسـتند. روز حادثـه را سـیده ملیحه بـه یـاد دارد. او می گویـد: آن روز مـادرم بـرای دفـن 

دخر خالـه  سه سـاله ام به اتفـاق سـایر اعضـای خانـواده بـه بهشـت رضا)ع( رفتـه بودند. مـادرم گفت 

مراقـب بچه هـا باشـم. صدای بـاران و تگـرگ را می شـنیدیم. بچه ها هم مشـغول بازی بودنـد. از کنار 

پنجره ها و در ورودی آب به داخل خانه می آمد و هر لحظه شدتش بیشر می شد. فرش ها را آب گرفت.

آب کـه بالاتـر می آید، آن ها از روی مبل بـه روی اپن می روند. ملیحه روی کابینت می رود. شیشـه های 

در ورودی را سـیل می شـکند و تگـرگ و آب بـاران، وحشـیانه خـود را به هر سـمتی می کوبیده اسـت.

بچه هـا لحظه هایـی را بـه یاد می آورند که وسـایل خانه شـان زیـر آب و تگرگ رفته اسـت.

 سـید محمد کـسری بـا لحـن شـیرین بچگانـه اش می گویـد کـه کمـد لباس هایـش زیـر آب هـا رفته و 

جوراب هـا و لباس هایـش گلـی شـده. سـیده معصومه هـم می گویـد: بـا هـم داد می زدیـم و کمـک 

می خواسـتیم. صدای سـیل آن قدر زیـاد بود که احسـاس می کردیم کسـی صدایمان را نمی شـنود.

بـا خـودم می گفتـم نکنـد کـه آهن هـای خانه مـان تحمل ایـن همـه آب را نداشـته باشـد. نکنـد خانه 

روی سرمـان خـراب  شـود و دیوارها بشـکند.

سـیده ملیحه می گوید: دیگر ناامید شـده بودیم از اینکه کسـی صدایمان را بشـنود. در همین لحظه 

صدای شکسته شـدن نورگیر را شـنیدم. آقای همسایه نردبان گذاشـت و ما را از نورگیر بیرون کشید.

بعد ما را در خانه شـان نگهداشـتند تا مادرمان به خانه برگشـت.

سـمیرا منشـادی|در میـان پیشـامد ناگوار سـیل و آسـیب هایی که به کوچـه سـپاه 6۹ زد، اتفاق هـای زیبایـی از جنس 
همدلـی و همـکاری در بیـن همسـایه ها نیـز رقـم خـورد. یکـی از ایـن اتفاق هـای خـوب، نجـات سـه کـودک توسـط 

همسایه شـان بـود. حسـن جوادی گلمکانی به اتفـاق همسرش خدیجه گلمکانـی در آن لحظه های تـرس و هراس، 

صـدای کمک خواسـتن کـودکان همسـایه را کـه در سـیل گرفتار شـده بودنـد، شـنیدند و با نردبـان، آن هـا را از خانه 

سـیل زده خـارج کردند.
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